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در دو روز اكران
«گذشته» 75ميليونى شد

شرق: « گذشته» اصغر فرهادى با شروعى توفانى  �
ــينماهاى كشور را در  در تهران، ركورد فروش در س
چند ماه گذشته شكست و در عرض دو روز با فروش 
بيش از 70ميليون تومان در 12 سينما توانست نگاه ها 
ــرتيپى مدير پخش  ــود جلب كند. على س ــه خ را ب
ــمى اين فيلم است با  فيلميران كه پخش كننده رس
اعلام خبر فروش 76ميليون تومانى در تهران، به ايسنا 
گفت: « خوشبختانه با وجود اينكه هنوز تبليغ خاصى 
نداشته ايم، فروش فيلم خوب بوده است، به طورى كه 
شب گذشته (پنجشنبه 30خرداد) 51ميليون تومان 

فروخته ايم.»
از روز چهارشنبه كه تازه ترين فيلم فرهادى بدون 
ــينماى تهران اكران شده است؛  ــرگروه در 12 س س
بسيارى سينماها بليت ها را پيش فروش كرده اند و تا 

چند روز آينده رزرو ندارند. 
به گفته مديرعامل فيلميران بيشترين فروش و 
ــينما آزادى بوده است،  ــتقبال از اين فيلم در س اس
ــانس فوق العاده در سينما  به طورى كه فروش دو س
ــوده و 14/5ميليون تومان  ــيار موفق ب «آزادى» بس

فروش داشت.»

سرتيپى درباره تبليغات تلويزيونى اين فيلم هم 
گفت: هنوز تبليغات تلويزيونى نداريم كه اميدوارم 
به زودى شرايطش به وجود  آيد. فيلم گذشته بعد 
ــنواره فيلم «كن» كه نگاه موافق  از نمايش در جش
بسيارى از منتقدان اروپايى و آمريكايى را به خود 
جلب كرد؛ در كشورهاى مختلف اروپايى نيز اكران 
شده و مورد توجه بسيارى از مخاطبان قرار گرفته 
است؛ به طورى كه در دو هفته ابتداى اكران، بيش 
ــدن كردند. با روندى كه  ــزار نفر از آن دي از 60 ه
ــد فيلم تازه  ــن فيلم طى مى كند به نظر مى رس اي
ــه بودن و پخش با  ــان فرانس ــادى با وجود زب فره
ــينماى  ــى يك ركورد تازه را در س زيرنويس فارس

ايران رقم بزند. 

زيرآسمان فيروزه اي

گذار از «فرهنگ دولتى» 
به «دولت فرهنگى»

به دو و حتى سه كوه دماوند مى ماند. مطالبات  �
روى هم تلمبارشده اقشار مختلف جامعه را مى گويم. 
از اين روست كه روزنامه ها و خبرگزارى ها از كارگر 
ــا توليد كننده و مصرف كننده،  و كارفرما گرفته ت
وارد كننده و صادركننده و... همه با هم گلايه هاى 
اساسى و بحقى دارند و مى خواهند درد دلشان را 
به اطلاع «دولت تدبير و اميد» برسانند. حتى مرور 
ــت وار اين مطالبات سيل آسا كافى است تا  فهرس
ــوارى  همه درك كنيم منتخب ملت چه كار دش
پيش رو دارد... وضعيت هنر ايران گواه آن است كه 
ــات، هنرمندان هم مورد مرحمت  در قافله مطالب
ــد كه به زعم  ــاى نهم و دهم بوده ان ويژه دولت ه
بنده بيش از همه محصول بهره گيرى از افراد بعضا 
ــنا به هنر در مسووليت هاى  غيرفرهنگى يا ناآش

هنرى ست... 
ــت اينكه به  ــراى منتخب مل ــر خوش ب اما خب
ــدن آب رفته به جوى در عرصه هنر  گمانم بازگردان
ــيارى از عرصه هاى ديگر باشد.  ــايد ساده تر از بس ش
ــيده هنرى ايران درصورت اتخاذ  جامعه به بلوغ رس
سياستگذارى هاى صحيح دولت مى تواند گليم خود را 
از آب بيرون بكشد؛ آنها «اعتماد دولت» را مى خواهند 
و تعيين قوانينى حمايتى. جامعه هنرهاى تجسمى در 
بى اعتنايى دولت در هشت سال گذشته، توانست راه 
خود را بيابد و با دعوت از بخش خصوصى علاقه مند 
به رشد هنر ايران، مسير اعتلا در پيش گيرد و امروز، 
ــى نظير «معافيت  ــدن فرآيندهاى قانون با هموارش
ــان كه در سرمايه گذارى هاى ورزشى  مالياتى آن س
نهادينه شده»، يا «تقويت بازار داخلى هنر» يا «كمك 
به رونق افزايى و تثبيت ماركت بين المللى هنر ايران»... 
قادر است در قامت يك صادرات غيرنفتى تاثيرگذار 
با ارزش افزوده هاى فرهنگى - معنوى ماندگار، ظهور 

و بروز يابد. 
ــن راه و كارآمدترين  ــت فرهنگى» كوتاه تري «دول
ــت اميد به جريان هنرى كشور  رويكرد براى بازگش
ــر روحانى در  ــل برنامه هاى دكت ــت كه مركز ثق اس
ــفاف تر از  برنامه هاى انتخاباتى اش بود و اين روزها ش
هميشه توسط تئوريسين هاى فرهنگى همراهش در 
حال تبيين است. واگذارى فرهنگ به اصحاب هنر، 
پرهيز از رفتارهاى سليقه اى، اعتماد به اهالى هنر و 
برداشتن مميزى... همه تك جمله هاى دكتر روحانى 
در روزهاى رقابت هاى انتخاباتى ست كه حالا در ذيل 
ــود؛  تيتر «دولت فرهنگى» بايد عملياتى و اجرايى ش
واضح است نخستين قدم برگزيدن يك مدير فرهنگى 
در مسند راهبردى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى ست؛ 
حتم دارم بيش از همه، شخص دكتر روحانى مى داند 
نامى كه او براى اين مقام به مجلس شوراى اسلامى 
معرفى مى كند، مى تواند اين روزنه اميد را براى جامعه 
ــى اميدبخش در  ــه راه پراميد و افق ــور ب هنرى كش
سال هاى پيش رو بدل سازد؛ ايشان مى داند «مديران 
فرهنگى» يك شبه متولد نمى شوند و حتى آموزه هاى 
ــى مى گويد «مديران فرهنگى كاربلد ناياب اند»  جهان
ــت كه  ــذا «تثبيت مديريت فرهنگى» راهكارى اس ل
كشورهاى پيشرفته برگزيده اند. بنابراين انتظار مى رود 
«دولت تدبير و اميد» با انتخاب چهره هايى كه امتحان 
ــور خاطرات  خود را پس داده اند و جامعه هنرى كش
خوبى از آنها سراغ دارند تدبيرش را به رخ كشد و اميد 

راستين را به جريان هنرى كشور هديه كند. 

پشت بوم

هزار توى حافظه ها
ــتان وارد چيزهايى  ــراه داس ــا قدم به قدم هم م
ــاور كرده ايم وقايع اتفاق  ــويم كه پيش از آن ب مى ش
ــده هستند. همه  افتاده، قطعى و ثابت و پذيرفته ش
ــناخته ايم و تجربه اش  آن چيزهايى كه ديده ايم و ش
ــار به پذيرش  ــتند و ناچ كرده ايم و قابل بحث نيس
قطعيت آنيم. اگر چه خواه ناخواه همواره در يك ترديد 
دايمى، در يك شكنندگى و ابهام و در يك شك لحظه 
ــان مى كند آن را به  ــه لحظه ايم كه زندگى ناچارم ب
رسميت بشناسيم، اما ما به خودمان دروغ مى گوييم. 
حقيقت ديگران، حقيقت دوستانمان و حقيقت 
همسايگانمان. وقتى خاطرات و گذشته مشتركمان 
را مرور مى كنيم، تقريبا هيچ گاه حقيقت ما نيست. 
ــت و اين دو ــه امروز اس ــروز بود حافظ ــته دي گذش

به ندرت با هم همسو و همرنگ اند.
ــتان فيلم و همراه با  ــى اين  هزار تو را با داس وقت
ــى مى كنيم قدرت و  ــتعداد و هوش فرهادى ط اس
ــتر و  صداقت همه اتفاقاتى كه در فيلم رخ داده بيش
ــترده تر از يك دغدغه فردى و شخصى از سوى  گس
فيلمساز مى شود. آيينه اى كه اين مسافر و ميهمان- 
فيلمساز- به ما پيشنهاد مى دهد، صادقانه تر، دقيق تر 
و عميق تر از آيينه اى است كه خودمان در اين كشور 
داريم. او به ما امكان مى دهد خودمان و جامعه مان را 
از يك زاويه ديگر و با يك نور ديگر باز ببينيم. زاويه 
ــرش را نكرده بوديم.  ــورى كه هرگز خودمان فك و ن
ــت كه ما در پيچش ها و شگفتى هاى  اين نگاهى اس
فيلمنامه گذشته دنبال مى كنيم. فيلمنامه اى كه به 
پيچيدگى، حيرت انگيزى، به شكاكيت و رازآلودى و 

حتى احساس برانگيزى همان حافظه ماست. 

ادامه از صفحه اول
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درگذشت «جليل شهناز» را به مردم ايران، اهالى فرهنگ و 
هنر و در نهايت به خانواده ايشان تسليت مى گويم. اگر بگوييم 
با رفتن او، تار مرد، بى ربط نبوده است. جليل شهناز نماد تار 
ــاز تار را به اوج رساند، همچنان كه حسن كسايى  بود و س

ــوب مى شوند.  ــين تهرانى نماد تنبك محس نماد نى و حس
ــس در قامت و زيبايى  ــيقى معاصر ما هيچ ك در تاريخ موس
پنجه استاد شهناز قد علم نكرده و به همين دليل است همه 
كسانى كه در 40-30 سال اخير در تار به جايى رسيده اند و 

جزو نوازندگان معروف و صاحب نام به شمار مى روند، شاگرد 
ــهناز بوده اند و تحت تاثير او قرار گرفته اند. جليل شهناز  ش
حافظ تار ايران است، همان طور كه ما در ادبيات، شاعرى به 
بزرگى حافظ داريم در تار هم جليل شهناز مانند حافظ عمل 

كرد و جاودانه ماند. يادش گرامى. 

ياد استاد

نماد «تار» ايران

رياسـت جمهورى  انتخابـات 
ايـران به پايان رسـيد و نتايج 
آن مشـخص شـد. شـايد در 
روز هـا و هفته هـاى منتهى به 
انتخابات هر حرفى زده مى شد، 
رنگ وبوى سياسـى مى گرفت. 
هنـر و هنرمندان هـم در اين 
ميان از اتهامات سياسى بودن 
بى نصيب نبودند. چندى پيش 
نقاش  وزيرى مقدم»  «محسـن 
تصميـم  ايرانـى  صاحب نـام 
به انتشـار كتابـى از مجموعه 
گفتار هـا و مقـالات خـود در 
سـال هاى گذشـته گرفت كه 
با اسـتقبال شـهردارى تهران 
براى چاپ آن روبه رو شـد؛ اما 
پـس از چاپ مشـكلاتى براى 

كتاب و نويسـنده اش پيش آمد. اين كتاب «14 گفتار» نام 
دارد و شامل مباحث مختلفى از نوشتارها و گفتارهاى اين 
هنرمند است كه در طول تدريس در دانشگاه منتشر شده 
است. اين سـال ها و به ويژه يك سـال اخير براى محسن 
وزيرى مقدم اصلا خوشايند نبود. پس از اتفاقات اكسپوى 
دولتى سـال 91 و تغيير عقيده برگزاركنندگان اين برنامه 
نسبت به خريد اثر اين هنرمند، اين بار نوبت به شهردارى 
تهران رسيده تا اسباب دلخورى اين هنرمند را فراهم آورد. 

      
  چرا اصرار داشـتيد اين مصاحبه پس از انتخابات  �

انجام شود؟ 
ــى بودن به حرف هايم وارد  نمى خواستم شايبه سياس
شود. شايد اگر پيش از انتخابات حرفى مى زدم و شكايتى 
ــه حرف هايم عليه  ــان مى كردند ك ــردم برخى گم مى ك
ــت. با آنكه مى خواستم حق خودم را  كانديداى خاصى اس

دنبال كنم، ولى گذاشتم براى بعد از انتخابات. 
  پس از پاسـخى كه به اظهارات شـهردارى تهران  �

داديد، آيا مشكل حل شد؟ 
ــكل حل نشد بلكه با فرياد و  به هيچ عنوان. نه تنها مش
ــن را دادند. حتى من را  ــاش، جواب اعتراض بحق م پرخ
ــات در حال ايجاد تنش  ــد كه در ايام انتخاب تهديد كردن
ــزار جلد كتاب  ــام اين پنج ه ــن گفتند تم ــتم. به م هس

منتشرشده را در انبار ها نگه مى دارند و توزيع نمى كنند. 
  كتاب «14 گفتار» شامل چه مطالبى است؟  �

ــخنرانى ها و مقالاتى است كه در  اين كتاب شامل س
طول سال ها فعاليت و آموزش در دانشگاه تهران و دانشگاه 
هنر تدريس كرده بودم. حدود پنج سال پيش تصميم به 

جمع آورى و نوشتن اين كتاب 
به اصرار يكى از دوستان كردم. 
ــل  من اين كتاب را براى نس
ــگاهى نوشته ام،  جوان و دانش
تا خدمتى به آنها كرده باشم. 
ــام يك كار  ــن به دنبال انج م
فرهنگى و تاثير گذار هستم كه 
متاسفانه اينچنين مشكلاتى را 

به وجود مى آورند. 
  � پس از نوشتن كتاب آن 
را در اختيار «نشر شهر» قرار 

داديد؟ 
ــتن كتاب  ــس از نوش پ
ــتارى دادم  آن را براى ويراس
و قرار شد كتاب براى چاپ 
برود. وقتى براى ويراستارى 
نهايى آن را در اختيار يكى از 
دوستان قرار دادم، در   نهايت تعجب متوجه شدم كتابى 
كه مى خواست چاپ شود حدود 1800 غلط دارد. اين 
به اين معنى بود كه اگر كتاب با اين حجم از غلط چاپ 
مى شد به هيچ دردى نمى خورد. پس از اينكه كتاب را 
ــر قرار دادم، تاكيد كردم آن را به صورت  در اختيار ناش
«گالينگور» چاپ كنند كه گفتند بخاطر هزينه بر بودن و 
گران تر بودن اين كار را نمى كنند، اما وقتى كتاب چاپ 
ــد، ديدم دوهزار جلد آن را به صورت گالينگور چاپ  ش
ــرارداد چاپ كتاب به  ــد، در صورتى كه با من ق كرده ان

صورت «شوميزى» را بسته بودند. 
  كتاب به چاپ دوم هم رسيد؟  �

ــدم چاپ  بعد از چاپ كتاب در نوبت اول، متوجه ش
دوم كتاب نيز منتشر شده است. يكى از مسوولان نشر 
ــهر گفت كه به شكل صورى روى جلد كتاب عنوان  ش
«چاپ دوم» خورده است و از آن به عنوان يك روال عادى 
براى پرفروش كردن كتاب ياد كردند. البته نامه اى نيز 
مبنى بر چاپ دوم كتاب به صورت واقعى نيز به من داده 
ــد، در اينجا مى خواهم حقيقت را بدانم. اينكه چاپ  ش
ــت پس  ــت يا صورى؟ اگر حقيقى اس دوم حقيقى اس
چرا حقوق من در اين ميان ناديده گرفته مى شود و اگر 
صورى است، چرا يك نهاد دولتى كه بايد براى همه الگو 

باشد به مردم خلاف واقع مى گويد. 
  از نحوه توزيع كتاب راضى بوديد؟  �

اين كتاب به شكل نا مناسبى توزيع شد. هنوز بسيارى 
از علاقه مندان، اين كتاب را پيدا نكرده اند. كتابى كه براى 
ــده، بايد در اختيار علاقه مندان  قشر دانشگاهى نوشته ش

حقيقى آن قرار گيرد. 

گپ روز

گلايه دوباره محسن وزيرى مقدم از شهردارى:

جواب اعتراضم را با پرخاش دادند

ــت شدند/ در  فرزانه ابراهيم زاده: ياران موافق همه از دس
ــدند... وقتى ناى نى «محمد  ــت ش پاى اجل يكان يكان مس
ــوى» با نواى حنجره «محمدرضا شجريان» بالاى پيكر  موس
استاد «جليل شهناز» پيچيد؛ بغض بسيارى در محوطه تالار 
ــيقى ايران يكى ديگر از ياران  ــت. موس وحدت بى صدا شكس
ــنا بود  موافق خود را از جايى كه با صداى تار جاودانه اش آش
ــهناز از آخرين حلقه هاى  ــا خانه ابدى بدرقه كرد. جليل ش ت
زنجير اتصال مكتب ميرزا عبداالله و عارف و شيدا به موسيقى 
سنتى ايران روز پنجشنبه 30 تير 1392 از مقابل تالار وحدت 
در ميان تشييع با شكوه اهل موسيقى و علاقه مندان به نواى 
تار جادويى اش به قطعه هنرمندان رفت. هرچند قرار بود پيكر 
ــيقى اصفهان در جمع دلشده  ــتاد بزرگ مكتب موس اين اس
ياران قديمى اش تاج اصفهانى و حسن كسايى، به تخت فولاد 
اصفهان منتقل شود؛ ولى به دليل برخى موانع اين اتفاق نيفتاد 
ــهناز شهنواز در تهران ماند. مراسم تشييع از مقابل تالار  و ش
ــهناز و نى كسايى آغاز  وحدت در ميان نواى همنوازى تار ش
ــد. با آنكه مراسم ساعت 9 صبح پنجشنبه گرم تابستانى  ش
برگزار شد؛ جمع قابل توجهى از علاقه مندان به موسيقى در 
اين مراسم شركت كرده بودند. مردمى كه سال ها با نواى تار 
استاد زندگى كردند و در آخرين وداع نيز او را تنها نگذاشتند. 
ــدت جمعيت موج مى زد. عده اى  در محوطه مقابل تالار وح
عكس هاى شهناز را در دست داشتند. كسانى هم آمده بودند 
تا استادانى را ببينند كه در مراسم شركت داشتند. يكى از اين 
ــين عليزاده بود كه در رثاى استاد تار ايران  بزرگان البته حس
ــديم تا جاودانگى استاد شهناز را  گفت: «امروز اينجا جمع ش
ــويم و او كسى نيست كه از يادها برود.» «عليزاده» از  يادآور ش
بى مهرى به اهالى موسيقى گفت: «در كشور ما زندگى كسانى 
كه طى اين چند دهه از موسيقى ايرانى خاطره دارند با نواى 
ــهناز گره خورده است. ما همه ايرانى هستيم و  ــتاد ش تار اس
هنرمندان اين كشور را دوست داريم و شهناز ازجمله افرادى 
ــاى فراوانى  ــنتى ما زحمت ه ــيقى س بود كه در زمينه موس
كشيد.» عليزاده از شادى هايى كه هفته قبل خلق شد گفت 

ــهناز نيز  ــد در كنار اينها بايد به بزرگانى چون ش و يادآور ش
افتخار كرد: «استاد جليل شهناز كسى نيست كه بتوانيم به اين 
سادگى از كنار او عبور كنيم. همان طور كه وقتى گل مى زنيم 
موجب افتخار و توجه مى شود. من از مسوولان انتظار واكنش 
ــايد بد نبود در حوزه موسيقى هم اين  ــترى داشتم و ش بيش
التفات از سوى مسوولان وجود داشت، ما با نغمه هاى شهناز 
ــت.» «فرهاد  ــه در ميان ما ماندگار اس زنده ايم و ياد او هميش
فخرالدينى» آهنگساز و رهبر اركستر، هنرمند ديگرى بود كه از 
كسانى نام برد كه سوختند و ساختند تا هنر كشور را شعله ور 
نگه دارند: «بدون شك استاد شهناز يكى از چهره هاى درخشان 
موسيقى كشور ما محسوب مى شود. او گنجينه اى گرانبها از 
رديف موسيقى ايران را در دل داشت كه مانند خود هنرمند 
ــتيز مواجه بوده است. بى دليل نيست كه  همواره با ظلم و س
ــيقى ايرانى همواره غمگين است، چون هنرمندان  نواى موس
موسيقى براى پابرجا ماندن اين هنر سختى ها و درشتى هاى 
ــه بزرگانى كه از  ــد.» فخرالدينى ب ــل كرده ان ــادى را تحم زي
سال هاى دور هنر موسيقى ايران را حفظ كردند اشاره كرد و 
گفت: «موسيقى در كشور ما همانند شعر و ادبيات پشتوانه اى 
مانند فردوسى و حافظ و نظامى نداشته كه اثرى از آنها براى 
ــته اين هنر در ايران اطلاع  ما به يادگار بماند. ما اصلا از گذش
نداريم، بلكه هرچه به جاى مانده در دل هنرمندان واقعى اين 
ــقانه دنبال اين هنر بوده اند و نسل به  مملكت است كه عاش
ــل از على اكبر فراهانى و فرزندانش، از صباها، كسايى ها و  نس
ــهنازها براى ما به يادگار مانده است و شما را امروز در اين  ش
محل جمع كرده است.» شهناز از نگاه فخرالدينى يكى از اين 
گنجينه هاست كه «مضراب او بر هريك از رديف هاى موسيقى 
ايرانى تاثير بسزايى براى حفظ آن داشته و بى دليل نيست كه 
ــيند، چون از دل اين هنرمند  ــاز شهناز بر دل شما مى نش س
بيرون آمده است.» فخرالدينى هم مانند عليزاده با ابراز تاسف 
ــيقى گفت: «متاسفانه  ــدن همت هنرمندان موس ش از نديده 
ــان دادن چهره هاى تابناك موسيقى  ــال ها در نش طى اين س
ايران مضايقه شده و به همين دليل است كه عده اى از مردم 

ــتاد شهناز را نمى شناسند، اميدوارم توجه بيشترى  چهره اس
به مفاخر كشور وجود داشته باشد.» «على اصغر شاه زيدى» كه 
ــيقى اصفهان به اين مراسم آمده  به نمايندگى از مكتب موس
بود هم از كم توجهى به بزرگان موسيقى گله كرد: «متاسفانه 
طى چندسال آخر عده اى نسبت به استاد شهناز كم توجهى 
كردند. همان افرادى كه روزى افتخار مى كردند و براى گرفتن 
عكس يادگارى با او تلاش داشتند در سال هاى پايانى عمر او 
ــراغ از اين هنرمند نگرفتند كه جاى تاسف دارد. اين  يك س
درست نيست كه وقتى افراد براى خود شخصيتى هستند و 
جايگاه دارند به آنها توجه نشان دهيم و هنگامى كه به زمين 
مى افتند يا ديگر مسووليتى ندارند نسبت به آنها بى توجهى 
ــم.» «كيومرث  ــت او را مى گرفتي ــم، بايد وقتى افتاد دس كني
ــتاد از مردمى كه زير آفتاب سوزان و هواى  شهناز» فرزند اس
گرم براى تشييع آمده بودند سپاسگزارى كرد و گفت: «مردم 
همواره به هنرمندان خود توجه نشان داده اند و از آنها جز اين 
حضور انتظار نمى رفت. راز ماندگارى اين ملت و مملكت همين 
ــتگى در حفظ و نگهدارى از مليت و قوميت است.»  اما  پيوس
حضور محمدرضا شجريان براى صحبت درباره جليل شهناز 
شايد يكى از مهم ترين بخش هاى مراسم تشييع بود. شجريان 
ــار مى كند به عنوان يك خواننده  كه پيش تر گفته بود افتخ
همراه استاد شهناز بوده و در مراسم تقدير دست او را بوسيده 
بود؛ از حضور مردم سپاسگزارى كرد: «از شما كه در اين ساعت 

و هواى گرم به اين محل آمديد تا پيكر استاد شهناز را بدرقه 
ــكر مى كنم. اينها نشان مى دهد مردم همواره براى  كنيد، تش
ــت و ارزش قايل اند. از تمام افرادى كه  هنرمندان خود اهمي
متوجه جايگاه جليل شهناز در موسيقى ايران شدند و به ارزش 
او پى  بردند نيز تشكر و سپاسگزارى مى كنم.» استاد آواز ايران 
با بيان اينكه به دلايلى نمى تواند تا بهشت زهرا در كنار پيكر 
استاد باشد؛ گفت: اين هنرمندان هستند كه آنچه در اجتماع 
مى گذرد را با دل خود بيان مى كنند. هنرمندان همواره زبان 
ــما بودند و اميدوارم همواره بيان كننده مسايل زمان  حال ش
خود باشند.  اما شايد نقطه عطف حضور شجريان آنجا بود كه 
با همراهى نى محمد موسوى چهار بيت خواند و از زبان حافظ 
و خيام جان كلام را گفت؛ آنجا كه خواند: «ارغنون ساز فلك 
رهزن اه  ل هنر است/چون از اين غصه نناليم و چرا نخروشيم/

حافظ اين حالِ عجب با كه توان گفت /كه ما بلبلانيم كه در 
ــيم.» بعد از آن بود كه پيكر استاد شهناز  ــم گل خاموش موس
ــمت آمبولانس رفت. در اين  ــت علاقه مندان به س روى دس
ــم چهره هايى چون احمد مسجدجامعى، محمد سرير،  مراس
نصر االله وحدت، مرتضى كاظمى، على ترابى، داوود گنجه اى، 
كيوان ساكت، فاضل جمشيدى، حسين خواجه اميرى (ايرج)، 
بابك رضايى، عباس سجادى، حسن رياحى، ايمانى خوشخو، 
عبدالحسين مختاباد، شهرام شكوهى، حميد شاه آبادى، معاون 

هنرى وزير ارشاد و... نيز حضور داشتند. 
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